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  گراي هليدي رويكرد نظرية نقش
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 . استاديار گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، ساري، ايران.1

  وي دكتري علوم قرآن و حديث، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، ساري، ايران.. دانشج2

  
  2/5/98پذيرش:                                                 15/12/97دريافت: 

  

  چكيده
از منظر دو فرانقش انديشگاني و بينافردي نظرية  البلاغهنهج 28در اين پژوهش، سبك گفتماني خطبة 

بندي معنا در گيري و صورت هليدي، ميزان بسامد فرايندها در فرانقش انديشگاني و نحوة شكل گراينقش
است. اين  لاية ارتباط با مخاطب براي بيان گفتماني در سطح فرانقش بينافردي بحث و بررسي شده 

در دو  گراي هليدي كار گيري نظرية نقشجستار با رويكرد توصيفي ـ تحليلي در پي آن است تا با به
ـ كه گفتماني توصيفي از دنيا و آخرت است ـ ضمن  28سطح فرانقش انديشگاني و بينافردي در خطبة 

، نحوة تعامل با مخاطب براي انتقال مفاهيم را تبيين كند. نتايج  تحليل بندهاي خطبه از جهت بسامد فرايندها
امد بالاي فرايندهاي مادي و وجه كار گيري بسبا به (ع)خواهد داد كه حضرت علي  دست آمده نشانبه

سازي  خبري در خطبه سعي در ملموس و عيني نشان دادن نگرش خود نسبت به دنيا و آخرت و اقناع
  گرايي دارد.مخاطب در ترك دنياپرستي و توجه به آخرت

  
  گرا، فرانقش انديشگاني، فرانقش بينافردي، سبك. ، نظرية نقشالبلاغهنهج كليدي: هايواژه

  
  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  232-205، صص1398 بهمن و اسفند)، 54(پياپي  6، ش10د
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 دمهمق  .1

در ميان متون ديني، هر گونه پژوهش دربارة  البلاغهنهجبا توجه به اهميت و جايگاه ارزشمند 
شناختي و دستوري ويژه اگر مقولة زبانسنگ داراي ارزش بالايي خواهد بود، بهاين كتاب گران

د هاست كه در پس خو اي از نشانه اساس تحليل قرار گيرد. هر گفتماني مجموعه البلاغهنهج
ها ايجاد يا بازنمود نوع خاصي  قلمرويي از مفاهيم با بار ايدئولوژيك را همراه دارند و هدف آن

از نگرش و عملكردي اجتماعي است. گفتمان شيوة خاصي براي سخن گفتن دربارة جهان و فهم 
  ).17: 1389آن است (يورگنسن، 

فتماني و شناختي سبك را ها، زمينة ورود به فضاي تحليل گتحليل واژگان و ساختار جمله
مشغولي سبك اصولاً با چگونگي بيان كند؛ زيرا سبك يك انتخاب است. اگرچه دل فراهم مي

ها و باورها كه مفاهيمي كلان هستند نيز ربط داد و  ها، ارزش توان آن را به نگرش است؛ اما مي
  ).31: 1383ايي، شود (ميرفخر اين دقيقاً همان كاري است كه در تحليل گفتماني انجام مي

سبك در اصطلاح ادبي به روش خاص ادراك و بيان افكار به وسيلة تركيب كلمات و انتخاب 
شود. سبك به يك اثر ادبي وجهة خاص خود را از لحاظ صورت و  الفاظ و طرز تعبير گفته مي

ارة كند و آن نيز به نوبة خويش وابسته به طرز تفكر گوينده يا نويسنده درب معني القاء مي
توان در چارچوب تحليل سبكي  هاي متنوعي را مي مقدمه). ديدگاه /1 :1346حقيقت است (بهار، 

  گراي هليدي است.مند نقشها دستور نظام ترين آنيك گفتمان مطرح كرد كه يكي از مهم
گراي خود را مبتني بر سه سطح معنايي با عنوان فرانقش ) دستور نقش1393( 1هليدي
جمله نخستين توان از استقرار داده است. وي را مي 4و فرانقش متني 3نافردي، بي2انديشگاني

شناسان دانست كه كوشيد از سطح جمله و مطالعات نحوي فراتر رود و به مفهوم متن، زبان
). 96: 1390شده در آن بپردازد (سجودي، گيري زبان متن و بافت متن و عوامل داخل شكل

هاي زيرين توليد گفتمان متن را  تواند ابعاد نهفته در لايه گرايي ميتحليل يك متن از ديدگاه نقش
بر  البلاغهنهج 28شناسي خطبة دنبال تحليل سبكروشن كند. بر همين اساس، اين پژوهش به

  گرايي است.پاية همين نظرية نقش
تغيير عنوان نماد تفكر ناب اسلامي در جهت تبيين گفتمان كاربردي اسلام و به (ع)امام علي

ها ريخته و به ها و باورهاي خود را در ظرف كلمات و جمله در وضع اجتماعي مردم نگرش

 
1 Michael Halliday 
2 Ideational 
3 Interpersonal m etafunction 
4 Textual m etafunction  
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عنوان منبعي عظيم در هندسة معرفت به البلاغهنهج مردم عرضه داشته است كه در اين ميان
ها و كلمات قصار ايشان را در دل خود جاي داده  ها، نامه اي مكتوب از خطبه اسلامي گنجينه

مبتني بر توصيفي شناختي از دو قطبي دنيا و آخرت  البلاغهنهج 28در اين ميان، خطبة است. 
بديل حضرت در جهت توليد گفتماني شناختي از دنيا و آخرت است. از يكي از آثار بديع و بي

ديدگاه سيد رضي، اگر سخني باشد كه مردم را به زهد در دنيا بكشاند و به تلاش براي آخرت 
هاي  شناختي بخش). تحليل سبك28، ذيل خطبة البلاغهنهجهمين خطبه وجود دارد (وادارد، در 
هاي توليد و بازتوليد  تواند دريچة ورود به ژرف لايه علاوه بر آنكه مي البلاغهنهجگوناگون 

- تواند روش گفتمان زماني را نمايان كند، ميانديشة اسلامي در كاربست اجتماعي با رويكرد هم

اي كه در  وري همچون تبليغ معارف دين را نيز روشن كند. با وجود اين، مسئلهسازي در ام
يابي به در جهت دست 28خصوص خطبة ها به كند، شيوة تحليل سبكي خطبه اينجا خودنمايي مي

هاي ژرف معنايي و شيوة بازتوليد مفاهيم ديني بر اساس نگرش دروني و بيروني حضرت  لايه
  به اين موضوعات است.

گراي هليدي در دو سطح فرانقش ن پژوهش بر آن است تا با استفاده از نظرية نقشاي
روش بازتوليد نگرش  البلاغه،نهج 28انديشگاني و بينافردي ضمن تبيين سبك گفتماني خطبة 

سازي را  با مخاطب براي اقناع (ع)گرايي و نحوة تعامل حضرت عليدين نسبت به دنيا و آخرت
  كند.در اين خطبه خوانش 

  اند از:هاي اين پژوهش عبارتترين پرسشبر همين اساس، مهم
از منظر دو فرانقش انديشگاني و بينافردي دستور  البلاغهنهج 28هاي خطبة ويژگي  .1
 گرا چيست؟نقش

 گرا، كدام فرايند بيشترين بسامد را دارد؟از منظر فرانقش انديشگاني نظرية نقش  .2

نا در لاية ارتباط با مخاطب براي بيان گفتماني در بندي معگيري و صورتنحوة شكل  .3
 سطح فرانقش بينافردي به چه صورت است؟

 

  پيشينة پژوهش  .2

هاي متنوعي در ارتباط با  هاي متعدد آن پژوهش شناختي و شاخهامروزه با گسترش دانش زبان
گراي سبك آثار ادبي صورت گرفته است. اگرچه تحليل سبك متون بر اساس دستور نقش
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- تحليل سبك«توان به مقالاتي چون:  هليدي فضاي بسياري براي كار دارد؛ اما در اين ميان مي

اثر مصطفي عاصي و محسن » گرارويكرد نقش«(آنگاه پس از تندر) و » شناختي شعر اخوان
 فرانقش منظر اخوان، از» آنگاه پس از تندر«) اشاره كرد. در اين پژوهش شعر 1390نوبخت (

 اين از سبكي شاعر استفادة چگونگي متن، در عناصر چينش ده و نحوةبررسي ش متني
هاي  همچنين، پژوهش .تحليل شده است اثرش درونماية و خويش ذهن بازنمودن در ها فرانقش

توان به مواردي  گراي هليدي صورت گرفته است كه ميديني از ديدگاه نقشزيادي در متون غير
مند هليدي و گراي نظامشگاهي بر اساس نظرية نقشهاي درسي دان بررسي كتاب«همچون: 

السادات ميرمالك ثاني اثر زهرا ابوالحسني و مريم» درسيمقايسة آن با متون همسان غير
 مقايسة دانشگاهي و درسي هايضمن بررسي كتاب پژوهش ) اشاره كرد. در اين اين1387(

هليدي،  مندنظام گراينقش ي نظريةفرانقش انديشگان اساس بر درسيغير همسان متون با هاآن
 در دانشگاهي درسيغير و درسي هاي كتاب در فرايندها فراواني درصد نوع توزيع بررسي
 شدةانتخاب هاي كتاب در اي رابطه و مادي و اثبات اين نكته كه فرايندهاي مختلف هاي گرايش
  صورت پذيرفته است. انساني است، علوم از بيشتر پايه علوم

گراي هليدي نيز ناديده از منظر نقش البلاغهنهجهاي  ها و نامه ميان تحليل خطبه در اين
 البلاغهنهجبررسي ساختار وجهي خطبة جهاد «توان به مقالاتي چون:  انگاشته نشده است و مي

بررسي «)، 1395، اثر محمد علي عرب زوزني (»گرابر اساس فرانقش بينافردي نظرية نقش
از » گرابر اساس فرانقش تجربي نظرية نقش البلاغهنهجهفتم وطبة بيستساختارگذرايي در خ

- نهج وهفتمبيست خطبة ) اشاره كرد. در اين پژوهش ساختارگذرايي1394همين نويسنده (

 خطبه بندهاي تمامي ابتدا، .بررسي شده است گرانقش نظرية تجربي فرانقش بر اساس البلاغه
اين  .شده است مشخص بند هر در مشارك هر نقش و مشاركان تعداد فرايند، نوع و تجزيه شده

 فرايندهاي به مربوط شده در اين خطبهكار گرفتهفرايندهاي به كند، بيشترين پژوهش اثبات مي
هاي ديگر در اين زمينه تحليل گفتمان انتقادي نامة جمله پژوهشبوده است؛ از اي رابطه مادي و
) است كه بر اساس دستور 1395لي صفايي و بهروز سلطاني (به معاويه، نگارش ع (ع)امام علي

به معاويه دارد. در اين نوشتار نامة  (ع)گراي هليدي سعي در خوانش انتقادي نامة امام علينقش
امام از سه منظر انديشگاني، بينافردي و متني بررسي و نشان داده شده است كه چگونه 

ارتباطي سعي در تثبيت و ترويج گفتمان مشروعيت  كارگيري فرايندهاي مادي وبا به (ع)حضرت
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- به 28خصوص خطبة به البلاغهنهجهاي  خود داشته است. با وجود اين، تحليل سبكي خطبه

مثابة يك گفتمان در جهت كشف شيوة بازتوليد مفاهيم و نگرش ديني در سطح جامعه از ديدگاه 
نشده است و اين پژوهش سعي بر  گراي هليدي، امري است كه هنوز به آن توجهنظرية نقش

  انجام آن دارد.
  

  چارچوب نظري  .3

گراي هليدي است. ترين نظريات در زمينة تحليل سبكي يك گفتمان، نظرية نقشيكي از مهم
داند. در اين  گراي خود را مبتني بر انتخاب و متكي بر محور جانشيني ميهليدي دستور نقش

كند و  پردازي را ايجاب مياص، نوع خاصي از عبارتنظريه، مسئله اين است كه هر انتخاب خ
زبان، نظامي براي ساختن معني است. در اين نظريه، زبان مانند انتخاب مطرح است. به همين 

  ).64: 1392ها ساخته و پرداختة زبان است (سراج،  دليل، به باور هليدي بسياري از واقعيت
، ارتباط متقابلي با كاركرد آن دارد. وي ) اعتقاد دارد كه ساختار زبان39 :2004هليدي (

كند كه بين تجلي روساختي  داند و بيان مي مطالعة زبان را نوعي مطالعة فرايند ارتباط مي
اي دو سويه وجود دارد. در اين نگرش كه  هاي زبان و قالب اجتماعي و فرهنگي رابطه نقش

براي انتقال معنا و برقراري ارتباط گرا به مطالعة زبان است، زبان مانند ابزاري رويكردي نقش
- شود. همچنين، زبان نهادي اجتماعي و بخشي از نظام اجتماعي به ميان افراد جامعه پنداشته مي

  رود.  شمار مي
- ها به گراي هليدي مبتني بر سه سطح معنايي است كه هليدي از آنمند نقش دستور نظام

) معتقدند كه زبان در ارتباط با محيط زيست 2004كند. هليدي و متيسن ( عنوان فرانقش ياد مي
ها دو نقش اساسي دارد: نقش اول معناسازي تجربه و نقش دوم  و محيط اجتماعي انسان

ها معتقدند كه در نقش اول زبان تجربة انسان را تفسير  برقراري روابط اجتماعي است. آن
آيد.  كه نتواند به شكل معني دراي از تجربة انسان وجود ندارد  كند. بر اين اساس هيچ جنبه مي

ها اين فرانقش را فرانقش  اي است براي بيان تجربة انسان. آن به عبارت ديگر، زبان نظريه
  نامند.انديشگاني مي

كننده نيز هست و كننده است، اجراند، زبان علاوه بر آنكه تفسير ها معتقد در فرانقش دوم آن
آورد. به باور ايشان بند دستوري نه  را به اجرا در ميروابط فردي و اجتماعي ما با اطرافيان 
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كنندگان و شرايط مختلف است؛ بلكه يك گزاره تنها صورتي براي بازنمايي يك فرايند با شركت
دهيم و  كنيم، پيشنهاد مي پرسيم، امر ميشويم، مي يا يك پيشنهاد است كه به واسطة آن مطلع مي

ها اين فرانقش را نيز فرانقش  كنيم. آن كسي يا چيزي بيان مييا ارزيابي يا نگرش خود را دربارة 
ها معتقدند كه دستور نمايانگر جزء سومي نيز هست، جزئي كه به نامند. البته، آن بينافردي مي

ها اين  كننده براي بيان دو فرانقش قبلي است. آنشود و نقشي تسهيل ساختمان متن مربوط مي
دنبال تحليل خطبة ). از آنجا كه اين پژوهش بهibid: 29 - 30ند (نام فرانقش را فرانقش متني مي

هشتم بر اساس دو فرانقش انديشگاني و بينافردي است در ادامه به توضيح مختصر وبيست
  شود. همين دو فرانقش اكتفا مي

  الف. فرانقش انديشگاني

هاي شخص  نديشهاين نقش بيانگر تجربة متكلم از جهان خارج و همچنين، دنياي دروني و ا
است. از طريق اين فرانقش است كه نويسنده يا گوينده تجارب خود را از دنياي واقعي بيان 

). در اين ibid: 29كند ( دارد. هليدي اين فرانقش را به دو جزء تجربي و منطقي تقسيم مي مي
  ):26: 1393فرانقش سه جزء شركت دارند (هليدي و حسن، 

 افتد مي كه طي زمان اتفاق 5فرايند  .1

 كنندگانشركت  .2

6ايعناصر حاشيه  .3
 

كنندگان به وسيلة گروه اسمي و عناصر فرايندها معمولاً به وسيلة گروه فعلي، شركت
فرايندها در نظام تجربي  شوند.اي بيان مي دربارة فرايند به وسيلة گروه قيدي يا حروف اضافه

  اند از:اي اصلي عبارتشوند. فراينده به سه دستة اصلي و سه نوع فرعي تقسيم مي
: فرايندهاي مادي بر اعمال فيزيكي از نوع انجام كاري يا رخداد 7فرايند تجربي مادي  -1
و ... » رفتن«، »نوشتن«، »خلق كردن«، »ساختن«، »اتفاق افتادن«اي دلالت دارند. افعالي مانند  واقعه

ود آورندة تغيير، كنشگر نام وججمله فرايندهاي مادي هستند. در بندهاي مادي منبع انرژي بهاز
دارد و كنشگر معمولاً فاعل جمله است. هليدي و متيسن بندهاي مادي را به دو دستة اتفاق 

كننده كه همان كنند. در فرايندهاي اتفاق افتادن تنها يك شركت افتادن و انجام دادن تقسيم مي
وند؛ اما در بندهاي انجام ش كنشگر هستند، شركت دارند. اين بندها به همين كنشگر محدود مي

يابد (مهاجر و نبوي،  شود گسترش مي كنندة ديگري كه هدف ناميده ميدادن فرايند به شركت
 

5 Process 
6 Circumstantial elem ent  
7 Material 
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  توان معادل افعال متعدي و لازم در زبان عربي دانست. ). اين امر را مي42: 1376
، »كردنفكر «: اين فرايند مرتبط با افعال حس كردني است. افعالي همچون: 8فرايند ذهني  -2

كنندگان بندهاي ذهني و ... . شركت» ديدن«، »خواستن«، »تصور كردن«، »دوست داشتن«
). حسگر معمولاً موجودي است كه داراي درك و 4: همانگر) و پديده ( اند از مدرك (حسعبارت
شود يا ادراك  شود، به آن فكر مي مقابل، پديده چيزي است كه احساس مياست. در شعور 

  شود. مي
شود، مانند  اي فرايندي است كه ميان دو مفهوم برقرار مي : فرايند رابطه9اي فرايند رابطه  -3

شود اين فرايند براي شناسايي و توصيف استفاده مي». نظر رسيدنبه«، »شدن«، »بودن«
)Hallidy & Matthissen, 2004: 210.(  

  نست:شود، داتوان شامل مواردي كه ذكر مي فرايندهاي فرعي را نيز مي
: اين فرايند در فاصلة ميان فرايند ذهني و مادي قرار دارد. اين فرايند 10فرايند رفتاري  -1

، »سرفه كردن«، »خوابيدن«، »نفس كشيدن«شناختي انسان همچون: مرتبط با رفتارهاي روان
  و ... است.» خيره شدن«

ر دارند. بندهاي : اين فرايندها نيز در ميان فرايند ذهني و مادي قرا11فرايندهاي بياني  -2
وگوها ايجاد بياني منبع مهمي براي ايجاد انواع گفتمان هستند و با فراهم كردن امكان ايجاد گفت

توان در  را مي» پرسيدن«و » اعلام كردن«، »گفتن«جمله، هايي از سازند. فعل روايت را فراهم مي
  اين دسته قرار داد.

كنند.  يا وجود داشتن چيزي را بازنمايي مي: اين بندها اتفاق افتادن 12فرايندهاي وجودي  -3
ظاهر «، »وجود داشتن«اي و مادي قرار دارند. افعالي همچون  اين بندها در ميان فرايندهاي رابطه

  ).ibid: 248توان از اين جمله دانست ( را مي» باقي ماندن««و » شدن
  ب. فرانقش بينافردي

ها،  ها، ارزيابي ها، نگرش اي گفتن حرفدر اين فرانقش، گوينده از زبان مانند ابزاري بر
). 65: 1387سازد (سلطاني،  اش بنا مي پردازد كه ميان خود و شنونده اي مي همچنين، بيان رابطه

 ها، تأثير در چارچوب اين فرانقش، از زبان براي تعامل با ديگران، برقراري و حفظ رابطه با آن

هاي ديگران استفاده  ي، درك و تفسير ديدگاههاي شخص گذاشتن بر رفتار سايرين، بيان ديدگاه
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). در اين فرانقش فاعل نقش كليدي و محوري را دارد. در اين نقش 68: 1392شود (سراج،  مي
خواهد مسئوليت اعتبار ادعايي را كه در بند مطرح  فاعل عنصري از جمله است كه گوينده مي

ز بند است كه اعتبار بند بر آن بنا شود به آن منتقل كند. به عبارت ديگر، فاعل عنصري ا مي
  ).Thimpson, 1996: 45شود ( مي

رساني، اطلاعات خواستن، خدمات دادن و از منظر هليدي در هر ارتباط چهار نقش اطلاع
؛ هليدي و حسن، Halliday & Matthiessen, 2004: 108خدمات خواستن وجود دارد (

وجه با سه دسته ساختار دستوري، خبري، ها در ساختار  ). هر يك از اين رابطه25: 1393
كند  حقيقت، گوينده يا نويسنده يا اطلاعات را درخواست ميپرسشي و امري منطبق است. در

كند  كند (وجه خبري) و يا اينكه كالا و خدماتي را درخواست مي (وجه پرسشي) و يا تقديم مي
  (وجه امري).

شود (هليدي و  تقسيم مي 14و مانده 13هدر فرانقش بينافردي ساختمان بند به دو بخش وج
). وجه عنصري است كه در ساختمان بند بسيار مؤثر است و هستة اصلي 26: 1393حسن، 

كه يك  15ايستادهد. عنصر وجه خود شامل عنصر صرفي يا جزء خود وگو را شكل ميگفت
مان هم يك گروه اسمي است. عنصر صرفي خود شامل ز 16گروه كلامي يا فعلي است و فاعل

است. زمان دستوري شامل گذشته، حال و آينده است و قطبيت  18و وجهيت 17دستوري، قطبيت
). 50: 1376 نبوي، و به اين معناست كه گزاره داراي چه ميزان اعتبار مثبت و منفي است (مهاجر

اكنون با توجه به تبيين دو فرانقش انديشگاني و بينافردي به تحليل خطبه بر اساس اين دو 
  ش پرداخته خواهد شد.فرانق
  

  تحليل شناختي فرايندهاي تجربي خطبه  .4

، گفتماني توصيفي و شناختي از دنياي موجود و تقابل آن با 28طور كه بيان شد خطبة همان
حقيقت، اين خطبه گفتمان دوقطبي دنيا و آخرت است. كشد. در سراي آخرت را به تصوير مي

بندها و سطح كلان خطبه نوع نگرش و شيوة ح خردشده در سطكار گرفتهتحليل فرايندهاي به
كند. اين امر سبب فهم شيوة توليد و  سازي امام را در ارتباط با اين موضوع آشكار ميگفتمان

شود. تحليل فرايندهاي بند نوع نگرش دروني و  هاي ژرف معنايي خطبه مي راهيابي به لايه
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كند. در فرانقش  ا و سراي آخرت آشكار ميبيروني امام را نسبت به ساخت گفتمان شناختي دني
انديشگاني، متكلم نگرش خود را نسبت به موضوع اصلي بند در قالب فرايندها يا همان افعال به 

توان مربوط به حوزة گفتمان ـ كه همان فعاليت توليد متن  كشد. اين فرانقش را مي تصوير مي
دنبال ارادي باشد. در حالت آگاهانه، متكلم بهغيرتواند آگاهانه يا كاملاً  است ـ دانست. اين امر مي

ارادي متكلم متأثر از سازي دربارة موضوع با گفتمان خاص خود است؛ اما در حالت غيرمفهوم
نگرش و گفتمان حاكم بر تفكر و تجربة دروني و بيروني خود، براي موضوعات فرايندهايي را 

تواند براي يك تحليلگر  شده ميكار گرفتهواژگان بهبرد. بنابراين، تحليل فرايندها و  كار ميبه
گفتماني داراي ارزش ويژه باشد؛ زيرا اساساً هر انتخابي در ارتباط مستقيم با مفهوم نگرش 

  گيرد و نشان از ايدئولوژي گوينده دارد. قرار مي
ه تحليل مثابة يك بند در نظر گرفته شده است. در ابتدا، بدر تحليل خطبه، هر جملة ساده به
نهايت، تحليل در سطح كلان خطبه صورت شود و در بندها به صورت جداگانه پرداخته مي

  گيرد. مي
  ).28(خطبة  » فإَِنَّ الدنيْا [قَد] أَدبرَت و آذنَتَ بِوداعٍ و إِنَّ الĤْخرَةَ قدَ أَقبْلتَ و أشَرْفَتَ باِطِّلاَع« .1

  ع را اعلام كرده و آخرت روي نموده و سر برآورده است).(پس دنيا روي گردانده و ودا
پردازد.  هاي سراي دنيا و آخرت به صورت توأمان مي بندهاي آغازين خطبه به بيان ويژگي

ها را وارد   در چهار بند آغازين فرايندهاي رفتاري كه به دنيا و آخرت نسبت داده شده نوعي آن
برت و اقبلت دو فرايند رفتاري هستند كه براي كند. فرايندهاي اد حيطة موجود زنده مي

شوند. نسبت دادن اين دو فرايند به دو كنشگر دنيا و  موجودات داراي درك و شعور استفاده مي
ها را  ها شده است و آن آخرت ـ كه دو مفهوم ذهني هستند ـ به نوعي سبب جان بخشيدن به آن

باور دارد كه اين دو تنها دو مفهوم ذهني و  كند. گويي گوينده در حيطة موجودات زنده وارد مي
قراردادي نيستند؛ بلكه موجوداتي زنده هستند كه يكي در حال نابودي و ديگري در حال آمدن 
است. همچنين، استناد فرايند بياني اذنت به دنيا نيز در طول همين نگرش است. متكلم در اينجا 

ضوع را از قالب فرايند ذهني خارج كرده براي بيان ويژگي دنيا كه يك مفهوم ذهني است مو
كشاند. همچنين، فرايند در بند  است و به عرصة دنياي واقعي به وسيلة فرايندهاي رفتاري مي

»َاز واژة شرف به معناي علو و برتري است » اشرفت«به صورت مادي است. » باِطِّلاَع أشَرْفَت
ل از مكان مرتفع كه اشاره به سرعت تنز» اشرفت باطلاع«). مراد از 74 /5 :1375(طريحي، 
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تواند مقصود اشراف عالم آخرت بر عالم دنيا، يعني احاطة عالم  انقضاء عمر است. همچنين، مي
  ).179 /1 :ق1371برزخ بر اين دنيا باشد (حائري، 

 ». النَّارو السبقةَُ الجْنَّةُ و الغْاَيةُ  إنَِّ اليْوم المْضمْار و غدَاً السباق« .2

(امروز زمان تمرين و فردا زمان مسابقه است. برندگان پاداش برندگان بهشت است و براي 
  عقب ماندگان جهنم).

اي (فعل محذوف كان) بيان شده است. استناد تمرين به اين  در اين دو بند دو فرايند رابطه
هايي را براي  امام ويژگي دنيا و امروز و استناد مسابقه به فردا كه همان آخرت است. در اينجا

دهند. در اين فرايند مفاهيم به  اي به دنيا و آخرت نسبت مي سازي از سوي افعال رابطهمفهوم
اي پيوند زدن ميان مفاهيم و تجربيات است.  شود. نقش فرايند رابطه تجربيات نسبت داده مي

: 1393ذهني است (مجيدي،  اي فرايند بودن است كه پلي ميان دنياي مادي و دنياي فرايند رابطه
شود. در اين  نيز مشاهده مي» السبقةَُ الجْنَّةُ و الغْاَيةُ النَّارو «). همين فرايند در دو بند بعدي 129

دنبال اي به بندها نيز فرايند حذف شده است. در اين فرايندها امام با استفاده از فرايند رابطه
دارد  نكه دنيا و آخرت را ميدان تمرين و مسابقه بيان ميتعريف و گسترش معنايي جديد است. اي

دارد. از آنجا كه اين فرايند  كه پاداشش جهنم و بهشت است، تعريفي نو از دنيا و آخرت در بر
شود كه امام صرفاً  اي ميان دنياي ذهني و مادي است، بنابراين، اين نكته حاصل مي واسطه

اي خارج از فضاي درون  داند؛ بلكه آن را تجربه نمي ميدان مسابقه و تمرين را مفهومي ذهني
  ذهني بيان كند.

 .» فلَاَ تاَئب منْ خَطيئتَه قبَلَ منيته أَ لَا عاملٌ لنفَسْه قبَلَ يومِ بؤسْهأ« .3

كننده براي خودش قبل از اي از گناهان قبل از مرگش، آيا نيست عملكننده(آيا نيست توبه
  ز گرفتاري).رو

حقيقت، در اين بندها فرايند در اين بندها جملة اسميه جاي جملة فعليه را گرفته است. در
اي منفي (لايكون) به فرايند تاب و عمل ترجيح داده شده است. موضوع در اين بندها رابطه

  مرتبط با حوزة مرگ و آخرت است.
4.  »رنْ ولٍ مَامِ أمَي أيف ُإنَِّكم لألَاَ وَأج هائ.« 

  باشد).(آگاه باشيد كه شما در ايام آرزو هستيد كه در وراي آن مرگ مي
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اي است (يكون) كه در اينجا نيز فرايند محذوف شده است. در اين بند فرايند، فرايند رابطه
 غافلان ساختن بيدار و تنبيه و آگاهان بيشتر چه هر تشويق و تحريك براى كه تعبيرها ـ اين

 سرعتبه دنيا، اينكه به توجه با زيرا است؛ قبل هاى جمله منطقى نتيجة واقع،در است ـ دهش ايراد
 مسابقة روز فردا، و آمادگى روز امروز، و آورد مى روى شتاب با آخرت و كند مى پشت

 و خدا سوى به بازگشت و كردن توبه با هوشيار، و عاقل افراد چرا است، شقاوت و سعادت
نكنند (مكارم شيرازي،  سفر اين آمادة را خود رود دست از فرصت آنكه از شپي نيك عمل انجام
1375: 2/ 182.(  
5.  »َنْ قصم و ُلهَأج هُضرْري لَم و ُلهمع هَنفَع َفقَد هلَضوُرِ أجلَ حَقب هلامِ أَمَي أيلَ فمنْ عامِ فَمَي أيرَ ف

لَضوُرِ أجلَ حَقب هلَلهُأمَأج ضرََّه و ُلهمرَ عَخس َفقَد ه .« 

(پس هركس عمل كند در ايام آرزو قبل از رسيدن مرگش. پس عملش برايش سودمند 
زند و هركس كه كوتاهي كند در ايام آرزو قبل از حضور خواهد بود و مرگش به او ضرري نمي

  مرگش پس عملش تباه شده و مرگش به او ضرر رسانده است).
شوند. در اينجا فرايندها به  شده، فرايندها مجدداً به شكلي مادي بيان ميبندهاي ذكردر 

شوند؛ بلكه عاملي به نام  اند و صرفاً به كنشگر منتهي نمي كار گرفته شدهصورت گذرا به
اي كه در اينجا  شود؛ اما نكتهشود سبب توسيع معنايي در بندها ميپذير كه هدف ناميده مي كنش

پذير بيان نشده  كنش» ِأَمله أيَامِ في أَمله ، قصَرَ أيَامِ في عملَ«ت اين است كه در بندهاي مهم اس

) و قصر، 949 /2 :م 1987پذير در فعل عمل (ابن دريد، حقيقت، با وجود نياز به كنشاست. در
حذف شده است. اينكه چه چيز عمل شود يا از چه چيزي كوتاهي شود از سوي متكلم در بند 

پذير براي مخاطب آشنا و شناخته شده است  تواند ناشي از دو امر باشد: اول آنكه كنش اين مي
و يا آنكه مبهم بوده است و اين طرز بيان سبب ايجاد كنجكاوي و درگير كردن مخاطب در 

  شود. موضوع براي پذيرش مي
 ».في الرَّهبةألَاَ فاَعملوُا في الرَّغبْةِ كمَا تعَملوُنَ «  .6

  كنيد در ترس). طور كه عمل مي(آگاه باشيد. پس عمل كنيد در خوشي همان
پذير محذوف واقع  يابد. در اينجا نيز كنش اين بندها نيز همچنان با فرايند مادي عمل ادامه مي

  شده است.
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 ».ناَم هاربِهاو إنِِّي لمَ أَر كاَلجْنَّةِ ناَم طاَلبها و لاَ كاَلنَّارِ ألَاَ «  .7

(آگاه باشيد من نديدم مانند بهشت را كه طالب آن در خواب باشد و نه مانند جهنم را كه 
  فراركننده از آن در خواب باشد).

هاي   در بندهاي آغازين فرايند، رفتاري و بياني بود كه به نحوي امام قصد معرفي ويژگي
بندها به سمت كنشگر انساني روند به سمت  دنيا و آخرت را داشت؛ ولي كم كم با تغيير فاعل

فرايندهاي مادي پيش رفت و موضوع گفتمان به حيطة عمل كشيده شد؛ اما در ادامة بند با فرايند 
يابد. فضاي مفهومي در بند اول به سمت  شود و با فرايند رفتاري ادامه مي ذهني ديدن شروع مي

خورد و امام نگرشي  وضوع، پيوستي ذهني ميحقيقت، در اين بندها مرود. در تجربة دروني مي
طور كه قبلاً بيان شد با دو امر كند. در فرايند ذهني همان اي دروني را مطرح مي ذهني و تجربه

عنوان حسگر و طالب و هارب بهشت و جهنم رو هستيم. در اينجا امام بهبهحسگر و پديده رو
بيند  كند و مي ي ذي شعور است كه حس ميعنوان پديده مطرح هستند. حسگر در اينجا عنصربه

شود. همچنين، فعل نام فرايندي رفتاري است كه  و پديده عنصري است كه احساس و ديده مي
  در دو بند استفاده شده است.

 ».لضَّلاَلُ إلَِى الرَّدىإنَِّه منْ لاَ ينفْعَه الحْقُّ يضرُُّه البْاطلُ و منْ لاَ يستقَيم بهِ الهْدى يجرُّ بهِ ا«  .8

كند، رساند و كسي را كه هدايت مستقيم نمي(كسي را كه حق سود نرساند باطل زيان مي
  كشاند).گمراهي او را به نابودي مي

حقيقت، در بندهاي قبلي امام پس از شوند. در شده با افعال مادي دنبال ميمجدداً بندهاي ذكر
كشاند و احساس خود را به مخاطب منتقل  ذهني خود ميآنكه مخاطب را به فضاي دروني و 

دهد. استناد سود رساندن حق و باطل كه  كند در اين بند او را مقابل در عمل قرار مي مي
حقيقت، حق و باطل از بخشد. در ها مي مفاهيمي ذهني هستند با دنياي خارج شكلي مادي به آن

شوند؛  ستند كه به ضرر يا زيان منجر ميگيرد و اين اشخاص و افراد ه سوي اشخاص شكل مي
عنوان عامل اصلي زيان و ضرر كار گيري مفاهيم مادي به حق و باطل اين دو بهولي با به
 حق خواه، هاست، واقعيت از عبارت االله مكارم شيرازي معتقد است: حق،شوند. آيتمعرفي مي

 همان باطل، آن مقابل در و ستا هستى جهان هاىواقعيت تكوينى حق. تشريعى يا باشد تكوينى
 تشريع، جهان در حق است و ندارند، وجود پندار عالم در جز كه موجوداتى ها،سراب و هاخيال
 ها لياقت و معين مصالح طبق هايىگروه يا افرادى براى الهى قوانين در كه است امتيازاتى همان
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 لباس در هايىِ شكنىقانون همان باطل و است شده داده قرار اكتسابى يا ذاتى هاىشايستگى و
 خواهى آزادي نقاب زير در واقعى آزادى و سلب حريت و عدل عنوان با هايى عدالتىبى و قانون
 تكوين عالم در حق نيستند. اعتبارى امور و ساختگى وجودهاى باطل، و بنابراين، حق .است

 از كه است بايدهايىن و بايدها همان تشريع جهان در و است عينى وجودهاى همان آفرينش
 /2 :1375گيرد (مكارم شيرازي، مى سرچشمه ـ هستند عينى هاىواقعيت كه ـ مفاسد و مصالح
190 - 191.(  
 ».الزَّادنَّكمُ قدَ أُمرتُْم باِلظَّعنِ و دللتْمُ علَى إِ«  .9

  .ايد بر جمع توشه)ايد به كوچ كردن و هدايت شده(همانا شما امر شده
در لغت به معناي » دللتم«اند. امرتم و دللتم دو فرايند بياني هستند كه استفاده شدهدر بند 

  ) در اينجا فرايندها به صورت مجهول بيان شده است.199 /2 :تا راهنمايي است (فيومي، بي
10. »ُكمَليع] ا أخَاَفم فْإنَِّ أخَو اثنْتَاَن و ُكمَليى ] عوْاله اعل و طوُلُ اتِّبالأَْم.« 

  ترسم بر شما از دوچيز: پيروي هواي نفس و آرزوي دراز).(و همانا مي 
شود و حسگر در اين بند شخص متكلم و گوينده  ادامة خطبه با فرايندي ذهني دنبال مي

و فرايند ذهني آرزو داشتن در  »اتِّباع الهْوى«است و ادامة آن فعل رفتاري پيروي كردن در بند 
  شود. بيان مي  »الأْمَل طوُلُ«بند 

 ».] تحَرُزونَ بهِ أنَفْسُكمُ غدَا فتَزَوَدوا في الدنيْا منَ الدنيْا ما [تحُرزِونَ« .11

  (پس توشه بگيريد در دنيا از دنيا تا فردا با آت خود را حفظ كنيد).
از ريشة زود به معناي » تزودا«در آخرين بندها فعل مادي تبيين سوژة بند را به عهده دارد. 

) و تَحرزُونَ نيز از ريشة حرز به 198 /3 :ق1414توشه براي سفر و حضر است (ابن منظور، 
اي كه در اينجا مطرح است اين است  ). نكته333 /5، همانمعناي محل پناه و حفظ كردن است (

. پس از آن فرايندي كند اي دروني استفاده مي كه امام هرگاه از فرايند ذهني براي بيان تجربه
كند و مخاطب را از فضاي  مادي كه مربوط به حوزة عمل در عالم خارج است را مطرح مي

  كشاند. درون به سمت عمل فيزيكي مي
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  كار رفته در سطح كلان خطبهتمامي فرايندهاي محذوف و آشكار به :1جدول 
Table1: All Omitted and Obvious Processes Used at the Macro Level of Sermon  

  

  كار رفته در كل خطبهبسامد فرايندهاي به

  رفتاري  بياني  اي رابطه  وجودي  ذهني  مادي

  5  3  7  0  3  متعدي  لازم
1  14  

  
كار رفته در خطبه حكايت از آن دارد كه بيشترين بسامد تحليل آماري بسامد فرايندهاي به

ي مادي بر اعمال فيزيكي يا انجام دادن كار يا رخداد موجود از آنِ فرايندهاي مادي است. فرايندها
حقيقت اين ). درHalliday, 2004: 255ها و واقعيت تطابق وجود دارد (اي دلالت و ميان آن حادثه

سازي مفاهيم مؤثر است. فرايندهاي مادي سبب فرايند با بيان مفاهيم كنشي و عيني در ملموس
ج پيگيري شود و به نوعي سبب ملموس و واقعي نشان دادن اند موضوعات خطبه در دنياي خار شده

حقيقت، موضوعات ساختگي و اعتباري نيستند؛ بلكه اموري عيني، واقعي و موضوع شوند. در
ملموس هستند كه ريشه در واقعيات دارند. اين امر سبب اقناع مخاطب در واقعي بودن موضوع 

اي است كه پيوندي ميان تجربه و فضاي ذهني  طهشود. دومين بسامد فرايندها از موضوعات راب مي
كند. رتبة ديگر بسامد فرايندها از آنِ فرايند رفتاري است كه اين نيز سبب جان بخشيدن و  ايجاد مي

ماية خطبه مبتني بر عمل است نه صرفاً شناخت و احساس شود. بنابراين، جان زنده كردن مفاهيم مي
اند كه اين امر نيز در راستاي همان هدف بسيار كم استفاده شدهمقابل، فرايندهاي ذهني موضوع. در

كار رفته در هاي بهتوان تمامي فاعل . همچنين، مينيز هستحضرت كه شناخت مبتني بر عمل است 
  كار رفته با هر دسته را بيان داشت.بندي كرد و ميزان فرايند بهخطبه را در پنج دسته تقسيم

  

  محذوف و آشكار متناسب با فاعل خود خطبه بسامد فرايندهاي :2جدول 
Table 2: The Frequency of Omitted and Obvious Processes Commensurate with the 

Subject  

  كار رفته در متناسب با فاعل بندبسامد فرايندهاي به

  رفتاري  بياني  اي رابطه  وجودي  ذهني  مادي  نوع فاعل

  1  1  1        دنيا
  1    1      1  آخرت
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  كار رفته در متناسب با فاعل بندبسامد فرايندهاي به

  رفتاري  بياني  اي رابطه  وجودي  ذهني  مادي  نوع فاعل

  1    4      10  يب (هو)غا
  2  2  1    1  4  مخاطب (انتم)
          2    متكلم (انا)

  

- آيد اين است كه بيشترين فاعل به  دست ميها به آنچه كه از تحليل فاعل 2با توجه به جدول شمارة 

كار رفته براي اين فاعل، ابتدا كار رفته در متن خطبه مربوط به فاعل غايب و مبهم است. ميزان فرايند به
اـ بـه     ايند مادي و سپس فرايند رابطهفر اـم ب اـر گيـري   اي است. اين موضوع حكايت از آن دارد كـه ام ك

  مستقيم دارد.سازي قوي مخاطب خود به شكلي غيرمخاطب غايب و فرايند مادي، سعي در اقناع
- ميدر ارتباط با فاعل مخاطب نيز بيشترين ميزان فرايند از آن فرايند مادي است كه اين امر نيز 

حقيقت، بيشترين تواند حكايت از اقناع مخاطب در ارتباط با عمل در دنياي واقعي داشته باشد. در
ميزان بسامد فرايند مادي مربوط به كنشگر انساني (چه شخص غايب و چه شخص مخاطب) است؛ 

ا از ها ر زيرا امام سعي دارد مخاطبان خود را در ارتباط با حقيقت دنيا و آخرت قانع سازد و آن
دنبال سمت مفاهيم ذهني به سمت واقعيت و عمل بكشاند. اين نكته حاكي از آن است كه امام صرفاً به

توصيفي از وضعيت دنيا و آخرت نيست؛ بلكه در ضمن توصيف، مخاطب خود را به دنياي عمل نيز 
  هاي پنهان متن در وراي ظاهر آن دارد. كشند كه اين امر حكايت از لايه مي

شناسي خطبه اهميت دارد اين است كه خطبه در ابتدا با ديگري كه در سبك نكتة مهم
شود و سپس  فرايندهاي رفتاري و بياني كه فرايندهايي ميان مادي و ذهني هستند، شروع مي

نهايت، با تغيير فاعل از دنيا و آخرت به شود و در اي كشانده مي فضا به سمت فرايندهاي رابطه
  رود. به سمت فرايند مادي پيش ميكنشگر انساني فرايند 

مادي                                           

ارتباط                                           
                     رفتاري و بياني         

  

تجربة خارجي                                                        تجربة ذهني                 
  بند ابتدايي خطبه 10كار گيري فرايندها در روند به :1نمودار                

Figure 1: The Application of the Processes in the First 10 Paragraphs of the Sermon  
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بيروني به  - مشخص است، خطبه از يك فضاي دروني 1طور كه در نمودار شمارة همان
رود. امام در ابتدا دو قطب دنيا و آخرت را توصيف كرده است،  فضاي خارجي پيش مي سمت
كند. همچنين، عدم استفاده از  و سپس مخاطب را با حوزة عمل مواجه مي  ها را بيان  ويژگي

بندهاي ذهني در ابتداي خطبه سبب شده تا مخاطب گمان نبرد كه موضوع امري ذهني و نگرش 
  دروني يك فرد است.

طور جداگانه در خطبه تحليل توان هر كدام از موضوعات دنيا و آخرت را به همچنين، مي
  كرد.

  

  هاي مرتبط با موضوع دنياكار رفته در گزارهفرايندهاي به :3جدول 
Table 3: Processes Used in Propositions Related to the Subject of the World  

  ارتباط موضوع دنياكار رفته در بسامد فرايندهاي به

  رفتاري  بياني  اي رابطه  وجودي  ذهني  مادي

  متعدي  لازم
2  0  2  3  2  

0  11  

  
مشهود است، فرايندهاي مادي در ارتباط با موضوعات  3طور كه در جدول شمارة همان

دنيا داراي بيشترين بسامد است، در حالي كه فرايندهاي ذهني از بسامد بسيار پايين نسبت به 
اند موضوعات خطبه در دنياي خارج پيگيري  ند مادي قرار دارد. فرايندهاي مادي سبب شدهفراي

  شود و به نوعي سبب ملموس و واقعي نشان دادن موضوع شوند.
  

  هاي مرتبط با موضوع آخرت كار رفته در گزارهفرايندهاي به: 4جدول 
Table 4: Processes Used in Propositions Related to the Hereafter  

  كار رفته در ارتباط با موضوع آخرتبسامد فرايندهاي به

  رفتاري  بياني  اي رابطه  وجودي  ذهني  مادي

  3  0  5  0  1  متعدي  لازم
1  3  

  
اي بالاترين بسامد را  شود، فرايندهاي رابطهمشاهده مي 4طور كه در جدول شمارة همان

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
6:

06
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
8t

h 
20

20

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-30986-fa.html


1398بهمن و اسفند )، 54(پياپي  6، شمارة 10دورة                                                              جستارهاي زباني

 

221 

حقيقت، به تجربيات شخصي است. در دارند. اين امر حكايت از گره زدن موضوعات آخرت
پيوندي ميان مفاهيم ذهني و تجربيات خارجي برقرار شده است. همچنين، بسامد بالاي فرايند 

  تر شدن مفاهيم مربوط به حوزة قيامت دارد.تر و عينيمادي نيز حكايت از ملموس
  

  تحليل بينافردي بندهاي خطبه  .5

ي، فاعل نقشي محوري دارد و اعتبار بند بر دوش فردطور كه بيان شد در فرانقش بينا همان
بقيِ عناصر تشكيل شده است. در اين فاعل است. در اين فرانقش بند از دو جزء وجه و ما

هاي  يابد و ضمن ارتباط با مخاطب و بيان نگرش فرانقش شخص در بافت موقعيتي حضور مي
ن فرانقش را مرحلة شناخت عامل توان اي تواند حوزة عمل ديگران را متأثر سازد. مي خود مي

گيري گفتمان و شيوة بيان گفتمان در وجوه مختلف دانست. بر همين اساس ابتدا به شكل
نهايت صورت جداگانه به تحليل بندها از سه جهت نوع فاعل، قطبيت و وجهيت پرداخته و در

فإَِنَّ الدنيْا [قدَ] «نتايج حاصل در سطح كلان گفتمان تحليل خواهد شد.در دو بند ابتدايي خطبة 
عنوان فاعل به صورت اسم ظاهر و در بند دوم به ، در بند اول دنيا به» أدَبرتَ و آذنَتَ بوِداع

صورت ضمير مستتر مطرح شده است. بند با قطبيت مثبت و به صورت خبري و تأكيد از سوي 
نيز در بند اول آخرت »  د أَقبْلتَ و أشَرَْفتَ باِطِّلاَعو إنَِّ الĤْخرَةَ قَ«إنَِّ بيان شده است. دو بند بعدي 

عنوان فاعل مطرح و در بند دوم به صورت ضمير مستتر بيان شده است. در اينجا نيز بندها به
اند. ابتداي خطبة حضرت با بيان كردن دو اسم دنيا و آخرت  به صورت مثبت و خبري بيان شده
حقيقت، در است و به نحوي طرح موضوعيت كرده است. درروند كلي خطبه را روشن كرده 

شود و  همين ابتداي خطبه بار مفهومي گفتمان بر دوش دو واژة دنيا و آخرت قرار داده مي
  بندد. موضوع گفتمان بر محور اين دو عامل نقش مي

يوم و غدا است كه در بند اول به فاعل واژة  » ألَاَ و إِنَّ اليْوم المْضمْار و غدَاً السباق«در بندهاي 

اند.  گردد. بندها به صورت خبري و با قطبيت مثبت بيان شده دنيا و در بند دوم به آخرت باز مي
رسد استفاده از دو واژة يوم و غد تداعي  نظر مياند. بههمچنين، بندها با الفاظ الا و ان تأكيد شده

و قصد در اين باشد كه به مخاطب اطلاع دهد كوتاهي زمان و فاصلة ميان دنيا و آخرت باشد 
  كه فاصلة ميان دنيا و آخرت بسيار كوتاه است.
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عنوان فاعل است و بندها نيز همچنان سبقت و غايت به» السبقةَُ الجْنَّةُ و الغْاَيةُ النَّار«در دو بند 

ب منْ خَطيئتَه قبَلَ منيته أَ لاَ أَ فَلاَ تاَئ«خبري و مثبت هستند. همين روند را در بندهاي بعدي، يعني 
عنوان دو توان مشاهده كرد. در اين بندها نيز تائب و عامل به نيز مي » عاملٌ لنفَسْه قبَلَ يومِ بؤسْه

ها  اند. در اينجا قطبيت بندها از سوي حرف نفي لا منفي شده است و وجه فاعل ظاهر مطرح شده
اند. پس از بيان چند بند خبري و مثبت، ناگهان مخاطب را خطاب  ار گرفتهبه صورت پرسشي قر
توان به امر، نهي، تعجب، كند. از آثار خطاب در قالب پرسش و استفهام ميو پرسشي منفي مي

 - 483 /1 :ق 1421تشويق، تعظيم، تحقير، استهزا، تهديد، هشدار و ... اشاره كرد (سيوطي، 
كار گيري همزة استفهام سعي در تذكر و هشدار و ايجاد هيجان در ند با بهدر اين ب (ع)). امام485

إنَِّكمُ في أيَامِ أَملٍ منْ ورائه «مخاطب به منظور عمل را دارند. تغيير به ضمير از اسم ظاهر در بند 
مير شود. تغيير به ض صورت گرفته است. در اين بند نيز مجدداً وجه خبري و مثبت مي » أجَل

كند. در بندهاي قبلي با درخواست و  سازي مخاطب را تكميل ميمخاطب در اين بند روند اقناع
قطبيت منفي سعي در ايجاد هيجان و هشدار به مخاطب كرد و در اين بند مستقيماً اين امر را به 

لَ حضوُرِ أجَله فقَدَ نفَعَه فمَنْ عملَ في أيَامِ أمَله قبَ«روي خود منتقل كرد. در بندهاي مخاطب روبه
 و ُلهمرَ عَخس َفقَد هلَضوُرِ أجلَ حَقب هلَامِ أمَي أيرَ فنْ قَصم و ُلهَأج هُضرْري َلم و ُلهملهُعَأج فاعل »  ضرََّه

فاعل اسم  »ه عملهُفقَدَ نفَعَ«گردد. در بند دوم  بر مي» من«در بند نخست ضمير هو است كه به 

فاعل اسم ظاهر اجل است. همين روند در ادامة » أجَلهُ يضرْرُه لمَ و«ظاهر عمل و در بند سوم 

شود. در افعال قصر، عمل و اجل فاعل به صورت مستتر ذكر شده است. در  بندها تكرار مي
ي به غايب در اين بند تحول گيرد و فاعل از مخاطب در بند قبلاينجا التفاتي در فاعل صورت مي

سبب  19گيرد. التفات مستقيم انجام مييابد. ارتباط در اينجا از حالت مستقيم به صورت غير مي
شود؛ زيرا التفات روند و روال آشنا،  سازي كلام ميزدايي و برجستههنجارگريزي، آشنايي

عجب و خرسندي عادي و هر روزة سخن را كه جان و جوشي ندارد و از همين رو توجه، ت
زدايي آن را تازه و برجسته زند و با همين آشنايي انگيزد، بر هم مي خواننده و شنونده را بر نمي

). در اينجا نيز 217: 1382سازد (راستگو،  انگيز ميكند و تازگي و برجستگي آن را تعجب مي

 
19 Apostrophe 

٨.  
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  منفي شده است.» لم«لفظ  كه با» لَم يضرْرُه أجَلهُ«بندها مثبت و خبري هستند، غير از بند 

فاعل به صورت ضمير واو و وجه » أَلاَ فاَعملوُا في الرَّغبْةِ كمَا تعَملوُنَ في الرَّهبة«در بندهاي 

به صورت خبري » الرَّهبة في تعَملوُنَ«به صورت امري و در بند » فاَعملوُا في الرَّغبْةِ«در بند 

اي با اين  گونهگيرد. به حالت غايب به مخاطب التفات صورت مياست. در اينجا مجدداً از 
  كند. پي مخاطب را در فهم موضوع درگير ميدرزدايي پيآشنايي

، فاعل در ابتداي بند »لمَ أَر كاَلجْنَّةِ ناَم طاَلبها و لَا كاَلنَّارِ ناَم هاربِها يإنِِّ«در ادامه در بندهاي 

همان گويندة متن است و طالب و هارب نيز افعال بندهاي ديگر هستند. شخص متكلم است كه 
و » الا«در اينجا قطبيت با لفظ لم و لا منفي شده؛ ولي وجه همچنان به صورت خبري و تأكيد با 

  است.» ان«
الهْدى يجرُّ بهِ الضَّلاَلُ إلَِى  إِنَّه منْ لاَ ينفْعَه الحْقُّ يضرُُّه البْاطلُ و منْ لَا يستقَيم بهِ«در بندهاي 

است. همچنين،  »ينفْعَه الحْقُّ يضرُُّه البْاطلُلَا «در انه و حق و باطل در » هاء«، فاعل ضمير  »الرَّدى

ضلال در يجر مستتر در لايستقيم و » هو«، »يستقَيم بهِ الهْدى يجرُّ بهِ الضَّلاَلُ إلَِى الرَّدىلَا «فاعل در 

اند. نوع وجه نيز به  منفي شده» لا«است. در اين بندها نيز دو بند به صورت مثبت و هر دو با 
  صورت پرسشي است.

در إنَِّكُم » كم«، فاعل به صورت ضمير »إنَِّكُم قدَ أمُرتْمُ باِلظَّعنِ و دللتْمُ علىَ الزَّاد«در بندهاي 

اند فاعل حذف  كار رفتهعال امرتم و دللتم كه به صورت مجهول بهاست. نكتة ديگر اينكه در اف
تر شدن شده است. وجه در جملة خبري است و دربارة گذشته است و حذف فاعل سبب عام

  جمله شده است.
» انا«مستتر در فعل و ضمير   »] عليَكمُ اثنْتَاَن أخَوْف ما أخَاَف [عليَكمُإنَِّ «فاعل در بندهاي 

فاعل به صورت هو در دو فعل محذوف يتبع و   »اتِّباع الهْوى و طوُلُ الأْمَل« ست و در بندهايا

نهايت، در دو بند اند. و در تأكيد شده» ان«امل قرار داده شده است. بندها همچنان خبري و با 
، فاعل به صورت ضمير بارز واو بيان »فسُكمُ غدَافتَزَوَدوا في الدنيْا منَ الدنيْا ما تحَرزُونَ بهِ أنَْ« آخر

شده است. در آخر بند به صورت امري و مثبت است. نكتة مهمي كه در اينجا وجود دارد اين 
كار گرفته شد. در ابتدا گفتمان با موضوع است كه واژة دنيا تنها در ابتداي خطبه و انتهاي آن به
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گردد. در بند اول دنيا در  روند به موضوع اصلي باز ميشود و در انتها مجدداً  دنيا شروع مي
پذير عنوان مفعول و كنشنقش فاعل عامل در گفتمان معرفي شده است؛ ولي در بند آخر دنيا به

  شود.  عنوان عامل انتقال داده ميشود و نقش اصلي موضوع به مخاطب به  بيان مي
ه در ابتدا خطبه با وجه خبري بيان شد؛ نكتة ديگري كه در اينجا بايد توجه كرد اين است ك

گيرد تا  ولي در انتها كه گفتمان تفهيم شد و مخاطب اقناع شد بند شكلي امري به خود مي
  پركتيس گفتماني گوينده به نتيجه بنشيند.

  
  ها، انواع وجه و قطبيت در ساختار كلان خطبه بسامد شكل فاعل :5جدول 

Table 5:The Frequency of the Form of Agents, Types of Modes and Polarity in 

the Marco Structure of the Sermon  
  تحليل بينافردي

  انواع وجه  قطبيت  انواع فاعل

  امري  خبري  پرسشي  منفي  مثبت  مستتر  بارز

27  8  27  6  2  26  2  

  
شود بيشترين موارد استفاده در فاعل به صورت بارز و آشكار  طور كه مشاهده ميهمان

تر فاعل به صورت مستتر استفاده شده است. گوينده قصد دارد تا فاعل موضوع وده و كمب
براي مخاطب كاملاً بارز و مشخص باشد. گويي براي گوينده اهميت داشته است تا مخاطب 

گرايي نسبت دنبال توصيف دنيا و آخرت و نحوة عملعامل موضوع را بشناسد؛ زيرا گوينده به
ها سعي در تفهيم كامل موضوع به مخاطب  اين رو، با آشكار بيان كردن فاعل به هر دو بوده، از

  داشته است.
» لم«و » لا«اند و قطبيت منفي با استفاده از حروف  بيشتر بندها به صورت مثبت بيان شده

هاست. به نوعي نويسنده حس تنفر به موضوع را در مخاطب بدين وسيله  تر از آنبسيار كم
كار بردن قطبيت منفي سعي در تلنگر به مخاطب دارد؛ ه در برخي بندها با بهكاهد و اگرچ مي

ولي روند كلي گفتمان بر محور مثبت استوار شده است تا نگاه مخاطب به موضوع نگاهي مثبت 
  و سبب پذيرش بهتر شود.

است. استفاده از اين امر ») الا«و » ان«بيشتر بندها به صورت خبري و تأكيدي (تأكيد با 
از ترديد در گفتمان كاسته » ان«و » الا«سبب بيان گفتمان و حاكم كردن آن شده و تأكيد با ادات 
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حقيقت، متكلم قصد در اقناع مخاطب و انتقال نگرش خود به صورتي غيرمستقيم براي است. در
تر از وجه امري استفاده كرده است. بيان تعريف پذيرش بهتر داشته و بر همين اساس كم

از منبعي آگاه به مخاطبي ناآگاه به وسيلة وجهيت خبري بيان شده است. جهتي كه  گفتمان
كار گيري وجه حقيقت، با بهها و عقايد استفاده شود. درتواند براي توضيح دادن ديدگاه مي

كار گيري وجه تأكيدي آن را به مخاطب القا كرده خبري به توضيح گفتمان پرداخته و با به
اي گوينده  گونهيگر اينكه، در بندهاي آغازين از وجه امري استفاده نشده و بهاست. نكتة مهم د

دنبال توصيف موضوع بوده است. از سويي تا زماني كه توصيف موضوع براي مخاطب به
صورت نگرفت از بند امري استفاده نشد؛ اما در انتها كه موضوع براي مخاطب تفهيم شد و اقناع 

  استفاده شد.» فتَزَوَدوا في الدنيْا« صورت پذيرفت از بند امري
  

   نتيجه  .6

بر اساس دو فرانقش انديشگاني و بينافردي به وسيلة نظرية  البلاغهنهج 28پس از تحليل خطبة 
  حاصل شد: 5ـ  1گرا نتايج  نقش
تحليل بندهاي خطبه در سطح فرانقش انديشگاني حاكي از آن است كه بيشترين بسامد   .1

كار گيري بسامد با به (ع)رسد حضرت نظر ميبي از آن فرايندهاي مادي است. بهفرايندهاي تجر
هاي زودگذر  بالاي فرايندهاي مادي سعي در ملموس و عيني جلوه دادن نگرش خود به ويژگي

دنيا و عمل براي آخرت دارد. اين درحالي است كه فرايندهاي ذهني كه مربوط به تجربة درون 
علاوه، از آنجا كه فرايندهاي مادي براي اي بسامد پاييني است. بهو دنياي احساس است دار

ها در خطبه حكايت از آن دارد كه حضرت در گفتمان  اعمال فيزيكي دلالت دارند بسامد بالاي آن
دنبال نگاهي توصيفي در جهت شناخت ذهني و مفاهيمي نظري نيست؛ شناختي دنيا صرفاً به

دنبال تبييني شناختي توأم با زند و به گرايي پيوند ميحوزة عملبلكه شناخت دنيا و آخرت را به 
 عمل است.

كار گيري فرايندها در ابتداي خطبه به صورت رفتاري، بياني و ارتباطي است كه شيوة به  .2
رود و كنشگر هويتي  فرايندهايي مابين دنياي ذهني و مادي است؛ اما هر چه خطبه پيش مي

در ابتدا قصد داشته  (ع)شود. در اين سبك، امام اي مادي افزوده مييابد بر فراينده انساني مي
هاي دنيا و آخرت بپردازد و سپس فضا را وارد دنياي ملموس  است به توصيف و بيان ويژگي
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 گرايي كند.و عمل

هاي بارز نسبت به  تحليل در فرانقش بينافردي اين نكته را حاصل كرد كه بسامد فاعل  .3
دليل اين است كه چون گفتمان، گفتماني توصيفي است و ست. اين امر بهمستتر بسيار بيشتر ا
ها به صورت آشكار و بارز بيان شدند تا  هاي دنيا و آخرت است، فاعل در پي بيان ويژگي

هاي  علاوه، التفاتمخاطب شناخت مناسب را نسبت به دنيا و آخرت و حوزة عمل كسب كند. به
زدايي و درك بهتر موضوع از اير فاعلي سبب آشناييپي در پي در بخشي از خطبه در ضم

 سوي مخاطب شده است.

استفاده از قطبيت مثبت در بيشتر بندها نگرشي مثبت از موضوع در ذهن مخاطب ايجاد   .4
سازي مخاطب قطبيت مثبت به كند و از آنجا كه گفتمان، گفتماني توصيفي است براي ذهنيت مي

علاوه، اينكه ذهنيت مخاطب نسبت به موضوع را مثبت شود. بهتواند تأثيرگذار  مراتب بهتر مي
 كرده و حس تنفر را كم كند.

گيري بسامد بالاي وجه خبري به همراه تأكيد كه هرگونه  كار در خطبه با به (ع)حضرت  .5
برد، نسبت به دو وجه امري و پرسشي سعي بر آن داشته  ترديد را نسبت به موضوع از بين مي

مستقيم با تشريح و توصيف كامل سوژه، مخاطب را به سمت اقناع بكشاند. از غيراي  گونهتا به
توان از صفات گفتمان توصيفي دانست، در اين خطبه نيز اين  آنجا كه ويژگي وجه خبري را مي

 خوبي استفاده شده است.امر به

 

  ها نوشت پي  .7
1. Michael Halliday 
2. Ideational 
3. Interpersonal metafunction 

4. Textual metafunction 
5. Process 
6. Circumstantial element 

7. Material 
8. Mental 

9. Relational 
10. Behavioral 
11. Verbal 

12. Existential 
13. Mood 

14. Residue 
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15. Finite element 

16. Subject 

17. polarity 

18. Modality 

19. Apostrophe 

  منابع. 8

 البلاغهنهج •

 لايين.بيروت: دارالعلم للم .جمهرة اللغةم).  1987( ابن دريد، ابوبكر محمد •

  . سوم. بيروت: دارصادر.العربلسانق).  1414( بن مكرم ابن منظور، محمد •
هاي درسي بررسي كتاب). «1387( السادات ميرمالك ثانيابوالحسني، زهرا و مريم •

- آن با متون همسان غير ةمند هليدي و مقايسگراي نظامنقش ةدانشگاهي بر اساس نظري

  .143 - 129 . صص20ش . سخن سمت، »درسي
 . تهران: امير كبير.شناسيسبك). 1346بهار، محمدتقي ( •

  . نجف: مطبعه النعمان.البلاغهشرح نهجق).  1371( محمدكاظم حائري، سيد •
  . تهران: سمت.آراييهنر سخن). 1382راستگو، محمد ( •
  .تهران: علم .2چ . شناسي كاربردينشانه). 1390سجودي، فرزان ( •
-داستان ده از رمان ده در هليدي گراينقش دستور ةعمطال« .)1392سراج، سيد علي ( •

  .77 -  60. صص 2ش  .مطالعات داستاني». ايراني زن نويس
قدرت، گفتمان و زبان (سازوكارهاي جريان قدرت در ). 1387اصغر (علي سلطاني، سيد •

 . دوم. تهران: ني.جمهوري اسلامي ايران)

   .الكتاب العربى. بيروت: دارالقرآنالاتقان في علومق).  1421( الدينسيوطي، جلال •
». به معاويه (ع)امام علي ةنامتحليل گفتمان انتقادي). «1395صفايي، علي و بهروز سلطاني ( •

  .49 -  23صص  ).25(پياپي  17ش . جستارهاي زباني
  .فروشى مرتضوىتهران: كتاب .. سومالبحرينمجمع). 1375طريحي، فخرالدين ( •
شناختي شعر اخوان (آنگاه پس تحليل سبك). «1390خت (عاصي، مصطفي و محسن نوب •

  .98 -  69. صص 2ش . شناختزبان». گرااز تندر)؛ رويكردي نقش
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بررسي ساختارگذرايي در « .)1395نژاد (پهلوان عرب زوزني، محمدعلي و محمدرضا •
 ةپژوهشنام». گرانقش ةاساس فرانقش تجربي نظري بر البلاغهنهج هفتموبيست ةخطب

  .25 - 1. صص 9ش  .البلاغهجنه
بررسي ساختار وجهي خطبة « .)1395(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  •

. 21ش  .پژوهيزبان». گرااساس فرانقش بينافردي نظرية نقش بر البلاغهنهججهاد 
  .114 -  79 صص

  نا.يب .جا. بيالمنيرمصباحتا). فيومي، احمد بن محمد (بي •
المحجوب با رويكرد هاي سبكي كشفبررسي ويژگي« .)1393مجيدي، فاطمه و همكاران ( •

 -  123 . صص2ش . ادب عرفاني، »گراي هليديانتقادي در چارچوب دستور نقشنظرية 
156.  

  تهران: دارالكتب اسلاميه. .پيام اميرالمومنين). 1375مكارم شيرازي، ناصر ( •
 ها. . تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانهيند تحليل گفتمانفرا). 1383ميرفخرايي، تژا ( •

 .گراشناسي شعر: رهيافتي نقشسوي زبانبه). 1376مهاجر، مهران و محمد نبوي (  •
 تهران: مركز.

- زبان، بافت و متن ابعاد زبان از منظر نشانه). 1393رقيه (حسن، هليدي، مايكل و  •

  .ان: سياهرودمحسن نوبخت. تهر ةترجم .شناسي اجتماعي
 ة. ترجمنظريه و روش در تحليل گفتمان .)1389يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس ( •

 تهران: ني. .هادي جليلي
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This research aims at studying  the discursive stylistics of the 28th sermon of 

Nahjulbalaghah from the perspective of two ideational and interpersonal  

metafunctions of Halliday's Functional Theory alongside the  frequency of 

processes in the dissertation of thinkers and the way of formation and 

formulation of meaning in the layer of communication with the audience for 

expressing the discourse at the level of intertextuality. 

By adopting an analytical and descriptive  research methodology, the current 

research seeks to apply the Halliday's theory in two levels of ideational and 

interpersonal metafunction, which is a descriptive discourse of the world and 

attempts to explain the discursive stylistics of the 28
th
 Sermon of 

Nahjulbalaghah. 

The innovation of the research is that no research has been done on the 

analysis of Nahjulbalagha Sermons especially sermon 28 as a discoursive study.   

The results showed that the analysis of sermon's chapters at the ideational 

metafunction level indicates the highest frequencies of ideational processes 

belonging to material processes. By employing the frequency of material 

processes, the Prophet seems to try to tangibly express his attitude to the 

ephemeral features of the world and act for the hereafter.                                                                                                                                                               
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